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 آموزشيسمينار 
 لرزه زمين ساخت و تحليل خطرنسبی زمين مبانی لرزه

 ١٣٨٣ مرداد ١٢
 

 
 
 
 
 

زمينساختي ايران ايالتهاي لرزه  
 
 

  ژئوفيزيك دانشگاه تهرانمؤسسه، ميرزائينوربخش 

 
 

 ايالتهاي لرزه زمينساختي ايران
وني، داراي جايگـاه تكتـونيكي هماننـد و         اي است كه تحت رژيمهاي ژئوديناميكي كن ـ         پهنه ،زمينساختي  ايالت لرزه 
 ايران را )١٩٩٨(ميرزايي و همکاران ،  مفهوم با توجه به اين.)١٩٩٥و همكاران، ١ يي(خيزي يكسان باشد  الگوي لرزه

،  ايـران   ايران مركزي و شرق    -٤ ، زاگرس -٣ ،داغ   كپه -٢ ، آذربايجان - البرز -١: زمينساختي عمدة   به پنج ايالت لرزه   
 .است آنها به اختصار به صورت زير عمده  خصوصيات  كهاند کردهن، تقسيم  مكرا-٥ و
 

 زمينساختي البرز ـ آذربايجان  ايالت لرزه١

رشـته كـوه   . )١شکل  (گيرد خيز است كه بخشهاي شمال و شمال غربي ايران را در بر مي اي لرزه  اين ايالت پهنه  
البـرز، بخـش مركـزي    . گـردد  فلات ايران مركزي منتهي ميالبرز از شمال به فرونشست درياي خزر و از جنوب به        

 . دهد كه حدود آن از نظر محققين مختلف، متفاوت است تري را تشكيل مي منطقة كوهزايي گسترده
 
 
 
 

                                                 
١ Ye 
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 )١٩٩٨، ميرزايي و همکاران( اصلي لرزه زمينساختي ايران يالتهايا ١شکل 

 قـرار  ٢ حد شمالي البرز در امتداد بلوك جنوبي درياي خـزر زمينساختي البرز ـ آذربايجان،  در تعيين ايالت لرزه
عوامل تغيير   آن در برابر      پايين و نحوة رفتار    ٣کرنشبلوك جنوبي درياي خزر در حال حاضر داراي نرخ          . گيرد  مي

بسـياري از محققـين خصوصـيات بلـوك         ). ١٩٩٥ و همكـاران،     ٥جكسـون ( با بقية ايران متفاوت اسـت        ،٤دهنده  شكل
 شناسـي، حـد جنـوبي ايالـت         از ديـدگاه زمـين    . داننـد   اي خزر را همانند ويژگيهاي پوستة اقيانوسـي مـي         جنوبي دري 

مـرز  ) نئوتكتونيك( البرز ـ آذربايجان بخوبي مشخص نيست، اما بر اساس مطالعات نوزمينساخت  زمينساختي لرزه
گسـل  : هـا عبارتنـد از      ين ايـن گسـل    مهمتـر . گيرد  هاي فعال قرار مي     زمينساختي بر روي گسل     جنوبي اين ايالت لرزه   

زمينســاختي البــرز ـ آذربايجــان بــا ايالــت    مــرز شــرقي ايالــت لــرزه. رودتــشــمال تبريــز، گســل ايپــك و گســل 
اي و    داغ واضح نيست و مرز بين اين دو ايالت عمدتاً بر اساس اطلاعات مربوط به فعاليت لرزه                  زمينساختي كپه   لرزه

هـاي    اي ناشي از همگرايي صـفحه       شدگي قاره   كوتاه. شناسي تعيين شده است     تغيير روند ساختاري ساختهاي زمين    
 بـا ضـخيم شـدن       ،گيـرد   صورت مي ) ١٩٩٢جكسون،  (متر در سال       ميلي ٣٠اوراسيا و عربستان كه با نرخ همگرايي        

ا در  ه ـ  سـازوكار زمينلـرزه   . شـود    جانبي پوسته در منطقة برخورد تكميل و تعديل مي         ٦اي و رانده شدن     پوستة قاره 
 ).٢شكل (باشند  شرق تركيه و ناحيه قفقاز نشان دهندة گسلش تراستي و امتدادلغز مي

                                                 
٢ South Caspian Block 
٣ strain rate 
٤ rheology 
٥ Jackson 
٦ expulsion 
 



 69

                        
 )ب(                                                                        )الف(

قفقاز و شمال ،  فعال شرق ترکيهگسلهاينقشة سادة  :ب. قفقاز و شمال ايران، هاي شرق ترکيه حل صفحة گسل زمينلرزه: الف ٢ شکل
 ).١٩٩٢، جکسون(ايران 

 
دهد كه بر اثر همگرايي صفحات اوراسيا و عربستان، سرزمين تركيـه نسـبت                هاي انجام شده نشان مي      بررسي

شود  ده مي به سوي غرب ران٨ و شرق آناتولي٧هاي امتدادلغز شمال آناتولي    اي بين گسل    به اوراسيا به صورت گوه    
، در حاليكه گسلش امتدادلغز در شمال غرب ايران و بردارهاي لغزش به سـوي شـرق در شـمال و شـرق               )٢شكل  (

، ٩مكنزي(دهد كه جنبش ايران نسبت به اوراسيا داراي مؤلفة به سوي شرق است                نشان مي ) ٤ و   ٣هاي    شكل(ايران  
 ).١٩٩٢؛ جكسون، ١٩٨٤؛ جكسون و مكنزي، ١٩٧٢

                                                 
٧ North Anatolian Fault 

٨ East Anatolian Fault 
٩ McKenzie 
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در كنار هر سازوكار تاريخ رويداد زمينلرزه و در كنار ). داغ البرز، خزر و غرب كپه(هاي شمال ايران  ار كانوني زمينلرزه سازوك٣شكل 
 ])١٩٩٤بر اساس پريستلي و همكاران،  (١٩٩٧ميرزائي، [هر رومركز، عمق كانوني زمينلرزه نوشته شده است 

.  شديدي را در طول تاريخ و سدة بيستم تجربه كرده استخيزي زمينساختي البرز ـ آذربايجان لرزه ايالت لرزه
ترين زمينلرزة سده   مخرب،)١٩٩٤ و همكاران، ١٠پريستلي (WM=٢/٧ رودبار با بزرگي ١٩٩٠ ژوئن ٢٠زمينلرزة 

و همچنين هاي البرز نشان دهندة وجود گسلش راندگي  سازوكار كانوني زمينلرزه. باشد جاري در اين ايالت مي
 در اين زمينلرزة رودبار). ٣شكل (باشد، اما سازوكار غالب از نوع راندگي است  گسلش امتدادلغز در اين ناحيه مي

 كيلومتر گسلش سطحي در طول سه قطعه گسل ناپيوسته با سازوكار غالب امتدادلغز چپگرد و ٨٠ با حداقل ايالت
 ١٩٨٣ ژوئيه ٢٢زة رودبار در نزديكي زمينلرزة مؤلفة كوچك گسلش معكوس بر روي سطوح گسلش زمينلر

)٦/٥=WM( روي داد كه با گسلش معكوس بزرگ زاويه همراه بود ) د دگرشكلي در اين بخش احتمال دار. )٣شكل
 كه شدگي بر اثر برخورد مايل بين بلوك جنوبي درياي خزر و گسترة البرز باشد  ناشي از كوتاه،برزلااز كوههاي 

در ) ١٩٨٣ ژوئيه ٢٢زمينلرزة (و گسلش راندگي خالص ) ١٩٩٠ ژوئن ٢٠زمينلرزة (گرد  به گسلش امتداد لغز چپ
 ).١٩٩٤پريستلي و همكاران، (شود  يك منطقه تقسيم مي

                                                 
١٠ Priestley 
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،  و همکارانپريستلي(است   آمده٣  آنها در شکل هايي که سازوکار کانوني تصوير افقي بردارهاي لغزش مربوط به زمينلرزه ٤شکل 

١٩٩٤.( 

در البرز با حل تانسور ممان متمركز       ) SM=٠/٥ (١٩٨٨ اوت   ٢٣تنها يك گزارش براي سازوكار كانوني زمينلرزه        
ميـزان  ). ٣؛ شـكل  ١٩٩٤پريسـتلي و همكـاران،     ( وجود دارد كه نشان دهندة گسلش نرمـال اسـت            ١١توسط هاروارد 

 ). ١٩٩٤پريستلي و همكاران، (ن رويداد غيرعادي، ناشناخته است صحت حل تانسور ممان براي اي
 ١٥ درجـه و ميـل   ٤٠، در البرز داراي آزيموت 1σها، بزرگترين تنش اصلي،    بر اساس اطلاعات حاصل از زمينلرزه     

همچنين، جهتهاي اصلي   . باشند   درجه مي  ٦٦ل   درجه و مي   ٢٧٣، داراي آزيموت    3σدرجه و كوچكترين تنش اصلي،      
 ).١٩٩٥، ١٣ و وايس١٢گيلارد(اند  كرنش تقريباً با تنشهاي اصلي هم محور برآورد شده

، ميدان گراني در اين ناحيه مقادير منفي خيلي كوچك بين           ) متر ٥٦٧٠بلندترين قله   ( با وجود ارتفاع نسبتاً زياد البرز       
عـدم  (كه بوضوح بر نازك شدگي پوسته و آشـفتگي ايزواسـتاتيك      ) ٥شكل  (دهد   گال را نشان مي      و صفر ميلي   -٥٠

بر اساس مطالعـات    ). ١٩٨٣،  ١٤يسکردهقاني و ما  (اشاره دارد   ) كوههاي بلند با ريشة كوه در اين ناحيه         توازن رشته 
بـه ترتيـب در    كيلومتر ٤٨ و ٤٥ كيلومتر در امتداد سواحل درياي خزر تا حدود     ٣٥سنجي، عمق موهو از حدود        ثقل

 ).٦شکل  (نواحي البرز و آذربايجان متغير است
 

                                                 
١١ Harvard CMT solution 
١٢.Gillard 
١٣ Wyss 
١٤ Makris 
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 داغ  كپهيزمينساخت  ايالت لرزه٢
باشد كه مـرز شـمال شـرقي     داغ بخشي از كمربند كوهزايي آلپ ـ هيماليا در غرب آسيا مي  خوردة كپه نوار چين

قـرار دارد و    ) تركمنسـتان ( توران   اي  داغ بر روي حاشية جنوب غربي پوستة قاره         كپه. دهد  فلات ايران را تشكيل مي    
 ).١٩٨٣؛ نبوي، ١٩٨١بربريان، (دهد   آنرا تشكيل مي١٥هرسينين پوشش اپي
داغ وجـود دارد كـه در يـك       در كپـه   ١٧ و ترشـيري   ١٦هاي رسوبي متعلق به مزوزوئيك       كيلومتر نهشته  ١٠در حدود   

، نهشـته و در آخـرين فـاز         حوضة رسوبي فرونشستي كه خود در خلال فاز كششي مزوزوئيك تشكيل شده اسـت             
رود   فرونشسـت كشـف   ). ١٩٨٣؛ نبوي،   ١٩٨١؛ بربريان،   ١٩٧٥،  ١٨چالنكو(اند    خوردگي شده   كوهزايي آلپي دچار چين   

از ديدگاه تكتونيكي، كوههـاي بينـالود بـه         . كند  جدا مي ) در جنوب (را از كوههاي بينالود     ) در شمال (داغ    كوههاي كپه 
اي تتـيس     و مـرز شـمالي آن زون بخيـه        ) ١٩٩٢علوي،  (دنظر قرار گرفته است     صورت ادامة شرقي كوههاي البرز م     

 ).١٩٩٢؛ علوي، ١٩٨٧، ٢٠سنگور( قلمداد شده است ١٩قديمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
١٥ epi-Hercynian 
١٦ Mesozoic 
١٧ Tertiary 
١٨ Tchalenko 
١٩ Paleo-Tethys 
٢٠ Sengor 
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 ).١٩٨٣، دهقاني و ماکريس(هنجاري بوگه در ايران  نقشة بي ٥ شکل
 

داغ جـوانتر بـوده و در نئـوژن ـ      پـه باشـند در حاليكـه كوههـاي ك    كوههاي بينالود متعلق به پالئوژن ـ نئوژن مي 
داغ و بينالود توأماً يك پهنة كوهستاني به طول حـدود           رشته كوههاي كپه  ). ١٩٧٥چالنكو،  (اند    كواترنري تشكيل شده  

داغ را تشكيل     زمينساختي كپه   اند كه ايالت لرزه     را ايجاد كرده  ) ١٩٧٥چالنكو،  ( كيلومتر   ٢٠٠ كيلومتر و پهنايي تا      ٦٠٠
 ).١ شكل(دهند  مي

دهـد     را تشـكيل مـي      هيماليا - آلپ داغ همانند زاگرس است كه مرز جنوب غربي كمربند          از ديدگاه ساختماني، كپه   
ـ گسل با راندگي رو به شمال در شمال و راندگي رو به جنوب در جنوب، موجب ارتفاع                   نوار چين ). ١٩٧٥چالنكو،  (

ها، در حاشـية شـمالي        هاي سازوكار كانوني زمينلرزه     تحليلشناسي با     اين مشاهدات زمين  . داغ شده است    يافتن كپه 
شـود    حمايـت مـي   ) ، اسـفراين  ١٩٦٣ مـارس    ٣١زمينلرزة  (ي  بو در حاشية جنو   ) آباد  ، عشق ١٩٤٨ اكتبر   ٥زمينلرزة  (
 داغ و بينالود  رشته كوههاي كپه). ١٩٨١بربريان، (
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 )١٩٨٣، هقاني و ماکريسد( ثقل سنجي  بر اساس مطالعات،نقشة عمق موهو در ايران ٦شکل 

 و گسـلهاي    NNW-SSEكه عمدتاً از گسلهاي امتدادلغز راستگرد بـا راسـتاي            آلپي پسين    با يك سيستم گسلي   
 ٢١ و همچنين گسلهاي راندگي فرعي تقريباً طولي كـه سيسـتم گسـلي متقـاطع               NE-SWامتدادلغز چپگرد با راستاي     

در ) از نظـر طـول و جابجـايي كلـي     (NNW-SSE راسـتاي  مهمترين گسلهاي بـا   . شود، بريده شده است     ناميده مي 
داغ  كپه). ١٩٧٥چالنكو، (گردد  خيزي منطقه محسوب مي منطقة بخاردن ـ قوچان قرار دارد كه عنصر كليدي در زلزله 

كـه  ) ١٩٧٥چـالنكو،   (٢٢در شمال شرق، از گسترة پايدار سپر توران با يك زون گسلي موسوم به زون گسلي اصلي 
زون گسـلي اصـلي بـا رويـداد كـلان           . شـود   كند، جـدا مـي      عي ناگهاني در سمت شمال شرق را ايجاد مي        تفارتغيير ا 

گيريهاي   اندازه. آباد تركمنستان روي داده است، مرتبط بوده است          كه در نزديك شهر عشق     ١٩٤٨ اكتبر   ٥زمينلرزة  
ي امتـدادلغز راسـتگرد را نشـان        انـد، بوضـوح جابجـاي       انجام شده در قناتهايي كه در زون گسلي اصلي احداث شده          

؛ جكسـون و  ١٩٧٨، ٢٣تريفونـف  (اسـت متـر در سـال     ميلـي ٨ تـا  ٣دهد كه در بعضي مكانها آهنگ آن در حـدود        مي
داغ   در كپـه  . باشـد   هاي بزرگ با عمق كم مـي        داغ، فراواني نسبي زمينلرزه     اي كپه   ويژگي فعاليت لرزه  ). ١٩٨٤مكنزي،  

                                                 
٢١ diagonal fault 
٢٢ Main Fault Zone 
٢٣ Trifonov 
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نصب يك شبكة محلي در منطقة رومركـز زمينلـرزة          . اعتماد، به ثبت نرسيده است    اي با عمق متوسط قابل        زمينلرزه
 كيلومتر نشان   ١٢ تا   ١٠اي را در اعماق        صورت پذيرفت، عمده فعاليت لرزه     ١٩٥٣ و   ١٩٤٩آباد كه در سالهاي       عشق

 گره با راستاي داغ، اغلب يك صفحة سازوكار گسلش در البرز و كپه  ). ١٩٨٤؛ جكسون و مكنزي،     ١٩٧٥چالنكو،  (داد  
NW ١هـاي   اگر اين صفحة گره، همواره صفحة كمكـي باشـد، همانگونـه كـه در مـورد زمينلـرزه      . دهد  را نشان مي 

ديده شده است، بردارهاي لغـزش      ) SM=٠/٧( قرناوه     ١٩٧٠ ژوئيه   ٣٠و  ) SM=٢/٧ (زهرا   بويين ١٩٦٢سپتامبر  
اين به نوبـة خـود دلالـت بـر وجـود مؤلفـة كـوچكي از جنـبش               .  خواهند بود  NE البرز همگي در جهت      داغ و   در كپه 

جكسون و  (داغ خواهد داشت      گرد در البرز و مؤلفة كوچكي از جنبش امتدادلغز راستگرد در شرق كپه              امتدادلغز چپ 
و بردار لغزش آن بسوي شمال      ) ٣شكل  (دهد    ل را نشان مي   ازمينلرزة قرناوه يك مؤلفة گسلش نرم     ). ١٩٨٤مكنزي،  

مؤلفـة نرمـال مشـاهده شـده در         . شرق است كه با جنبش نسبي بـين ايـران و بلـوك جنـوبي خـزر همـاهنگي دارد                   
دهد كه ممكن است وجود رسوبات ضخيم در زمينهاي پست تركمنستان تـا حـدي         سازوكار اين زمينلرزه نشان مي    

هـاي    هاي تخريب زمينلـرزه     اگر چه گستره  ). ١٩٩٤و همكاران،   پريستلي  (مرتبط با فرونشست ناشي از كشش باشد        
در راستاي ) كوه قرناوه و تكل( در سطح زمين بر روي دو گسل راندگي طولي ١٩٧٤ و هفتم مارس ١٩٧٠ ژوئيه   ٣٠

نشـان دهنـدة جنـبش      ) ١٩٧٩ ،٢٤جكسون و فيچ  (ها    شوند، حل سازوكار كانوني اين زمينلرزه       داغ منطبق مي    نوار كپه 
جابجايي راسـتگرد يـك محـور چـين         . باشد   مي NE-SWدلغز چپگرد در روي گسل برشي عرضي با راستاي          امتدا

 ٤رسد؛ بنابراين، جابجايي معكوس حدود   كيلومتر مي٩داغ به حدود  ان ـ گرماب در شرق كپهغبوسيله گسل فعال با
مـرز بـين زون     ). ١٩٨١ بربريـان،    ؛١٩٧٥چـالنكو،   ( سانتيمتر در سال از پليوسن پيشين تـا كنـون خواهـد بـود                ٥تا  
همچنين مشخص نيسـت كـه   . داغ از ديدگاه ساختماني واضح نيست اي كپه   لرزة غرب افغانستان و زون زمينلرزه       بي

داغ عمدتاً بر     با توجه به اين امر، مرز شرقي كپه       . يابد يا نه    داغ نيز گسترش مي     گسل هريرود به سمت مرز شرق كپه      
داغ در جنوب بـا چنـد گسـل           زمينساختي كپه   ايالت لرزه . شابه ساختماني تعيين شده است    اي و ت    اساس فعاليت لرزه  

شود كه برونزد افيوليتها در امتـداد         جام از ايران مركزي جدا مي       هاي ميامي، سبزوار و تربت      معكوس از جمله گسل   
، در  )١٩٨٣اني و مـاكريس،     ؛ دهق ـ ٦شكل  (نقشة عمق موهو در ايران      . آنها نشان دهندة اهميت ژئوديناميكي آنهاست     

 .شود تر مي دهد كه از شمال شرق به جنوب غرب ضخيم  كيلومتر نشان مي٤٧ تا ٣٦داغ ضخامت پوسته را بين  كپه
 

 زمينساختي زاگرس  ايالت لرزه٣

خورده ـ راندگي زاگرس، بخشي از كمربند كوهزايي آلپ ـ هيماليا و يكي از جوانترين و جنبـاترين     نوار چين
 كيلـومتر از    ١٥٠٠، كـه در حـدود       )١٩٨٦،  ٢٦و برازنگـي   ٢٥اشـنايدر (اي در روي زمـين اسـت          اي برخورد قاره  ه  پهنه
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زاگرس .  در جنوب شرق تركيه تا گسل ميناب در شرق جزيرة هرمز در جنوب ايران امتداد دارد                ٢٧كوههاي تاروس 
از ديـدگاه  . فتـه اسـت   قـرار گر ٢٨در حاشية شمالي صـفحة عربسـتان و بـر روي پـي سـنگ دگرگـوني پركـامبرين                 

گيري آن با حركت همگراي مداوم صفحة عربستان در جنوب غرب و خرد قارة ايـران مركـزي در                 ساختماني، شكل 
باشـد،   شمال شرق، كه خود ناشي از حركت به سوي شمال شرق صفحه آفريقا ـ عربستان نسبت به اوراسـيا مـي   

اي بـين     بـه اتفـاق پژوهشـگران علـوم زمـين، زون بخيـه            اگرچه قريب   ). ١٩٩٥؛ بربريان،   ١٩٩٤علوي،  (مرتبط است   
، محل  )١٩٩٤،  ١٩٨٠(گيرند، اما، علوي      زاگرس و ايران مركزي را در امتداد گسل اصلي معكوس زاگرس در نظر مي             
 كنارة جنوب شـرق گسـل اصـلي     در.آن را در امتداد مرز شمال شرقي نوار سنندج ـ سيرجان پيشنهاد كرده است 

هاي به شدت تكتونيزه متشكل از توالي رسوبي همراه با راديولاريت و افيوليتهـا وجـود دارد            معكوس زاگرس، سري  
هـاي    تـرين توپـوگرافي در رشـته كـوه          اين ناحيه، به علت داشتن مرتفع     . شود   ناميده مي  كه منطقة خرد شدة زاگرس    

  .شود ناميده مي زاگرس مرتفع نيز زاگرس،
را نسبت به ايران مركزي، در حاشية شمال شرقي آن، ايجـاد كـرده              زاگرس مرتفع، تغيير توپوگرافي مشخصي      

خوردة زاگرس كه از سري پيوستة رسوبي از پالئوزوئيك تا ترشيري  در جنوب زاگرس مرتفع، سريهاي چين. است
اي در حـال      خـورده در مزوزوئيـك و ترشـيري، حوضـة حاشـية قـاره               زاگرس چـين  . تشكيل شده است، قرار دارد    

داده است كه توالي رسوبي آن با سـن پالئوزوئيـك تـا ترشـيري                 در لبة صفحة عربستان تشكيل مي     فرونشستي را   
اين توالي رسوبي بر روي سازند نمكي هرمز به ضخامت حدود يك كيلومتر        .  كيلومتر ضخامت دارد   ١٥ تا   ٦پسين،  

مگيري در تكتونيـك زاگـرس      هاي تبخيري به نحـو چش ـ       نهشته. ، متعلق به كامبرين زيرين، قرار دارد      )١٩٩٤علوي،  (
 روي پي سنگ دگرگوني پركـامبرين، در امتـداد نمـك هرمـز              ٣٠ رسوبات فانروزوئيك  ٢٩شدگي  اند، واجفت   مؤثر بوده 

هاي گچساران بـا سـن    ، در امتداد تبخيري٣١كامبرين زيرين و همچنين روي سنگ آهك آسماري ائوسن ـ اليگوسن 
تواند موجب افزايش درجه حرارت در پي سنگ و مـانع        اي مي   يدهچنين پد ). ١٩٩٥بربريان،  (ميوسن روي داده است     

در كوههاي جنوب شـرق زاگـرس، گنبـدهاي نمكـي           ). ١٩٨٨جكسون و مكنزي،    (ها شود     گسترش رو به بالاي گسل    
احتمالاً به علت وجود رسوبات ضـخيم بـا         . اند  بزرگ بسياري، در توالي رسوبي نفوذ كرده و به سطح زمين رسيده           

ها   خوردگي  ها و يا چين     لرزه، با خزش در گسل      ، به صورت بي   ) درصد ٨٥شايد  (بخيري، بيشتر دگرشكلي    چند لاية ت  
 و كـواترنري در     ٣٢خـوردگي نئـوژن     چـين ). ١٩٩٥؛ جكسون و همكـاران،        ١٩٨٨جكسون و مكنزي،    (باشد    مي همراه

اي به  رشكلي از زون بخيهشود كه نشان دهندة پيشروي جبهة دگ زاگرس، از شمال شرق به جنوب غرب جوانتر مي
 ).١٩٩٥بربريان، (سوي جنوب غرب است 
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 درصـد   ٥٠بـيش از    . باشـد   خيزتـرين منطقـة ايـران مـي         خيزي بسيار فعـال و زلزلـه        زاگرس از ديدگاه زلزله   
، در گسترة زاگرس روي  )٣٣اي  هاي دورلرزه   داده(اند    هاي جهاني به ثبت رسيده      هاي ايران، كه توسط شبكه      زمينلرزه

 كيلـومتر و عـرض   ١٥٠٠ها در تمامي پهنة زاگرس، به طول حدود    زمينلرزه). ١٩٩٨ميرزائي و همكاران،    (است  داده  
 . دهند  كيلومتر، روي مي٢٠٠-٣٠٠

شدگي ناگهاني مشخصي با راستاي شـمال غـرب ـ جنـوب شـرق، كـه        خيزي با قطع در سوي شمال شرق، لرزه
 ٣٠٠ تـا    ٧٠بـين   (هاي نيمه عميـق       اگرچه زمينلرزه ). ٧شكل  (است  تقريباً بر گسل اصلي زاگرس منطبق است، همراه         

، بـه   ) كيلـومتر  ٧٠عمـق كـانوني كمتـر از        (هاي كم عمق      توانند بين زمينلرزه    اي مي   ، در مناطق برخورد قاره    )كيلومتر
 هر چند خيزي در زاگرس از نوع كم عمق است، رسد لرزه  اما به نظر مي،)١٩٩٠، ٣٤ريتر(صورت پراكنده اتفاق بيفتد 

جكسـون و فـيچ،     (مدلسـازي قابـل اعتمـاد شـكل مـوج           ). ١٩٨٢،  ٣٦ و چن  ٣٥مولنار(اظهارات مغايري نيز وجود دارد      
 و همكـاران،  ٣٩؛ بيكـر ١٩٨٦ و برازنگـي،  ٣٨؛ نـي ١٩٨٤؛ جكسون و مكنزي، ١٩٨٢ و برازنگي،  ٣٧؛ كادينسكي كيد  ١٩٨١
زون ( كيلـومتر فوقـاني پوسـته زمـين        ١٥ تـا    ٨ر  هاي بزرگ در زاگرس معمولاً د       دهد كه زمينلرزه    ، نشان مي  )١٩٩٣
 و همكاران،   ٤٢؛ سويج ١٩٧٧ و همكاران،    ٤١دالن  فون(خيزي    اين نتيجه با مطالعات خردلرزه    . گيرند  نشأت مي ) ٤٠زا  لرزه
اند،   كيلومتر يافته٢٠اي در زاگرس را در اعماق كمتر از  كه تمامي آنها فعاليت لرزه) ١٩٧٨؛ نيازي و همكاران، ١٩٧٧
هاي به ظـاهر   دهد كه تمامي زمينلرزه ، نشان مي)١٩٧٩(مطالعات انجام شده توسط جكسون و فيچ       . شود  ايت مي حم

عميق در زاگرس، كوچك بوده، بخوبي ثبت نشده و نگاشتهاي آنها داراي كيفيت مناسب بـراي تعيـين عمـق نبـوده                      
 وجود ندارد و بسوي گسل اصـلي معكـوس          نشانة قابل اعتمادي براي رويداد زمينلرزه در اعماق زير پوسته         . است

اين اطلاعات اشارة ضمني بر اين دارد كـه      ). ١٩٨٦ني و برازنگي،    (شود    ها افزوده نمي    زاگرس نيز بر عمق زمينلرزه    
در زمان حاضر، رويداد زمينلرزه در زاگرس، ارتباطي با فرورانش كه در كرتاسه پسين و پالئوژن پيشين رخ داده                   

 ). ١٩٧٣، ٤٤ و گرانتز٤٣ديويي(است، ندارد 
نه زير رانـدگي سـادة      (شدگي پي سنگ      زاگرس منطقة وسيعي است كه بطور پيوسته دگرشكلي فشاري و كوتاه          

جكسـون،  (كنـد     اند را تجربه مـي       نرمال كه فعاليت مجدد يافته     يدر روي گسلها  ) ان به زير فلات ايران    تصفحة عربس 
اين نظريـه   ). ١٩٨٢؛ مولنار و چن،     ١٩٩٥،  ١٩٨١؛ بربريان،   ١٩٨١؛ جكسون و فيچ،     ١٩٨١؛ جكسون و همكاران،     ١٩٨٠

  ٥٠ تا ٤٠(، كه متفقاً گسلش معكوس نسبتاً بزرگ زاويه )٨شكل (هاي زاگرس   زمينلرزهکانونيبا حل سازوكار 
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  ١٩٩٧هاي ايران، از سدة چهارم پيش از ميلاد تا مه  نقشه رومركز زمينلرزه ٧شكل 
 )١٩٩٨ميرزائي و همكاران، (

 
). ١٩٨١جكسـون و همكـاران،      (شـود     دهنـد، حمايـت مـي       در تمامي پهناي گسـترة زاگـرس را نشـان مـي           ) درجه

دهـد    را نشان مـي   )  درجه ٤٠ تا   ٣٠( زاگرس، جنبش با آزيموت شمال تا شمال شرق          ايه  بردارهاي لغزش زمينلرزه  
 ).١٩٨٤جكسون و مكنزي، (
 

 

 
زاگرس هاي مخرب  ها و نواحي بيشينه تخريب زمينلرزه نلرزهسازوكار كانوني زمينقشة گسلهاي فعال  ٨ شکل

 )١٩٩٥، بربريان(
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، ضـخامت پوسـته در منطقـة رانـدگي زاگـرس            )١٩٨٣دهقاني و ماكريس،    (بر اساس نقشه عمق موهو در ايران        
اين ضخامت بسوي جنوب غرب بتدريج كاهش يافتـه و  .  كيلومتر است٥٠-٥٥) حاشية شمال شرقي زاگرس  (مرتفع  

بر اسـاس نظـر     . يابد  فارس كاهش مي     كيلومتر در امتداد تپه ماهورهاي زاگرس در سواحل شمال خليج          ٣٥حدود  تا  
تـأثير دو     اي، تحت     تواند بدين علت باشد كه اين نوار حاشيه         تر در زاگرس مرتفع مي      ، پوستة ضخيم  )١٩٨١(بربريان  

 قـرار گرفتـه اسـت، در حاليكـه ديگـر      ٤٥سـن فاز كوهزايي اصلي برخوردي در كرتاسة پسـين و ميوسـن ـ پلئيستو   
 زاگـرس مرتفـع لبـة شـمالي     ،بعـلاوه . انـد  قسمتهاي زاگرس تنها فاز كوهزايي ميوسن ـ پلئيستوسن را متحمل شده 

حاشية غيرفعال صفحة عربستان در مزوزوئيك بوده است كه فرونشست بيشـتر و رسـوبگذاري زيـادتري در آن                   
 ).٩شكل (شود  اي زاگرس به سيستم گسلي ميناب ختم ميدر جنوب شرق، كوهه. صورت گرفته است

منطقة برخوردي قاره ـ قارة زاگرس در : كند شناسي مشخص را از يكديگر جدا مي گسل ميناب دو محيط زمين
). ١٩٨٤؛ جكسون و مكنزي، ١٩٩٥، ١٩٨١بربريان، (اي مكران در شرق  غرب، از منطقة فرورانش اقيانوسي ـ قاره

و يا ) ١٩٩٤علوي، (ه خطوارة عمان کزاگرس در غرب گسل ميناب، به يك خطواره با شمال شرق اي  فعاليت لرزه
 ٤٦وايت(بعضي از محققين . شود ناميده شده است، محدود مي) ١٩٨١، ١٩٧٦بربريان، (اي هرمز ـ جيرفت  مسير لرزه

 ،)١٩٨٦. نهمکارا؛ راس و ١٩٧٩، ٤٧و راس
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 )١٩٨١، بربريان(نقشة گسلهاي فعال ايران  ٩ شکل
اي مشـخص در راسـتاي خطـوارة عمـان،            فعاليـت لـرزه   . اند  خطوارة عمان را به سيستم گسلي ميناب منتسب كرده        

احتمالاً ناشي از برخورد و زيرراندگي دماغة صفحة عربستان در عمان، به زير جزيرة هرمز و فـلات ايـران اسـت                      
مـرز شـمال    . دهـد   نساختي زاگـرس را تشـكيل مـي       خطوارة عمان، حد شرقي ايالت لرزه زمي      ). ١٩٧٩وايت و راس،    (

گسـل اصـلي    ). ٩شكل  (باشد     منطبق مي  ٤٨شرقي زاگرس بر گسل اصلي معكوس زاگرس و گسل اصلي عهد حاضر           
، از غرب ايران تا شمال بندرعباس است و به سوي شمال غرب، سـاخت               NW-SEمعكوس زاگرس داراي راستاي     

شـود    استگرد كه گسل اصلي عهد حاضر ناميده شده است، تشكيل مـي           اي از گسلهاي امتدادلغز ر      مرزي از مجموعه  
، گسل اصلي عهد حاضر، ساخت اصـلي عمـدتاً مـوازي امـا              )١٩٧٤(و  به نظر چالنكو و بر    ). ١٩٧٤،  ٤٩وچالنكو و بر  (

بسـياري از پژوهشـگران،   . كنـد   كاملاً متمايز از گسل اصلي معكوس زاگرس است كه آن را در چندين محل قطع مي               
به عنوان مثال، جكسـون و      (دانند     درجه عرض شمالي مي    ٣١وبي امتداد گسل اصلي عهد حاضر را در حدود          حد جن 

مرز جنـوب غربـي ايالـت لـرزه زمينسـاختي زاگـرس             ). ١٩٩٥؛ بربريان،   ١٩٩٥،  همکاران؛ جكسون و    ١٩٨٤مكنزي،  
شود،   اي پايدار عربستان جدا مي       جايي كه منطقة بسيار فعال زاگرس از سپر قاره         ،تقريباً با جبهة دگرشكلي زاگرس    

                                                 
٤٨ Main Recent Fault 
٤٩ Braud 
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اي   هـا در تمـامي نـوار زاگـرس پراكنـده اسـت، منـاطق مهلـرزه                  گرچه مراكز زمينلرزه  ا). ١٩٩٤علوي،  (منطبق است   
 ١١٠درت از   قطعـات گسـلي در زاگـرس بن ـ       . هاي بزرگتر در امتداد زمينريختهاي خاصي قرار گرفته اسـت           زمينلرزه

اقديسها در سطح زمين    ت در عمق، كه با نبودهاي بين        ٥٠تر است و قطعات راندگي پنهان با نبودهايي         كيلومتر طولاني 
هاي بزرگ در زاگرس، عمدتاً بر روي قطعات مختلف گسـل             زمينلرزه). ١٩٩٥. بربريان(مرتبط است، جدا شده است      

 شـرق و سـازوكار غالـب امتـدادلغز راسـتگرد، در امتـداد       اصلي عهد حاضر با راستاي غالب شمال غرب ـ جنـوب  
 سـيلاخور، بـا بزرگـي       ١٩٠٩ ژانويـه    ٢٣بـه عنـوان مثـال، زمينلـرزة         (انـد     حاشيه شمال شـرق زاگـرس، روي داده       

٤/٧=SM  ،   د گيلار. )بزرگترين زمينلرزه ثبت شده در زاگرس است      است و      روي داده  رودو گسل د  که بر اثر جنبش
هـا در ايـران       هاي سازوكار كـانوني زمينلـرزه       اي، را با استفاده از داده       کرنش ناحيه ، ميدان تنش و     )١٩٩٥(و وايس   

مطالعه كرده و به اين نتيجه رسيدند كه بهترين انطباق در شمال غرب زاگرس براي جهت بزرگتـرين تـنش اصـلي،                      

1σ 3 درجه و كوچكترين تنش اصلي،       ٢٧يافتگي افقي با آزيموت       ، جهتσ     در زاگـرس   . باشـد   ، در وضعيت قائم مـي
 درجـه   ٢٢ درجه و كوچكترين تنش اصلي داراي آزيموت         ٢٠٧مياني، بزرگترين تنش اصلي، تقريباً افقي با آزيموت         

 بـا اطلاعـات موجـود       تـوان   شرقي زاگرس، موقعيت تنشـهاي اصـلي را نمـي           در بخش جنوب  .  درجه است  ٧١و ميل   
مده است كه بـا  آ درجه بدست ١٣٧اي بزرگترين تنش اصلي در اين بخش، افقي با آزيموت    تراس. بخوبي تعيين كرد  

هاي اصلي براي رويدادهاي كوچكتر،  کرنشراستاهاي ). ١٩٩٥گيلارد و وايس، (عدم قطعيت چشمگيري همراه است 
 ).١٩٩٥يلارد و وايس، گ(هاي اصلي هم محور است  تقريباً با جهات تنش

 زمينساختي ايران مركزي ـ شرق ايران  ايالت لرزه٤

 است كه از شمال و شمال شرق به ٥١اي اي درون صفحه زمينساختي ايران مركزي ـ شرق ايران پهنه  ايالت لرزه
از جنـوب  اي زاگـرس،   داغ، از غرب و جنوب غرب به منطقة برخورد قاره مناطق برخوردي البرز ـ آذربايجان و كپه 

 ايـن ايالـت  .  محـدود اسـت  ٥٢اي مكـران و از شـرق بـه بلـوك هلمنـد      شرق بـه منطقـة فـرورانش اقيانوسـي ـ قـاره      
ايران مركزي در زمان پركـامبرين ـ پالئوزوئيـك    . تأثير چندين فاز كوهزايي قرار گرفته است  تحتزمينساختي لرزه

شـده اسـت    در شمال، از اوراسيا جـدا مـي  ) تيست (٥٣بخشي از صفحة عربستان بوده است كه با اقيانوس هرسينين       
 ايـران ـ عربسـتان    ٥٦فرمت در پالئوزوئيك پسين در پلا٥٥تنرسد كه پديدة كاف به نظر مي). ١٩٨١، ٥٤بربريان و كينگ(

در محل كنوني گسل معكوس زاگرس، عامل جدايش ايران مركزي از صفحة عربستان و حركت به سوي شمال آن                   
تحقيقـات ديرينـه    . بـوده باشـد   ) نئـوتتيس (گيري اقيانوس آلپي زاگرس مرتفـع         ين شكل نسبت به اين صفحه و همچن     

                                                 
٥٠ gaps 
٥١ intraplate environment 
٥٢ Helmand Block 
٥٣ Hercynian 
٥٤ King 
٥٥ rifting 
٥٦ platform 
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دهد كه از زمان ترياس مياني تا كرتاسه پسين، خرد قارة ايران مركزي  شناسي نشان مي مغناطيس و اطلاعات زمين
؛ ١٩٨٣،  ٥٧داوودزاده و اشـميت   (هاي سـاعت چـرخش داشـته اسـت             درجه در خلاف جهت حركت عقربه      ١٣٥حدود  

) نوار سـنندج ـ سـيرجان   (فرورانش پوسته اقيانوسي نئوتتيس به زير حاشيه جنوبي ايران مركزي ). ١٩٨٧سنگور، 
حركت آرام بسوي شمال صفحة .  را بوجود آورده است٥٨در مزوزوئيك و احتمالاً ترشيري، كمان ماگمايي نوع آند   

مركزي موجب بسته شدن نئوتتيس و برخورد پوستة عربستان و فرورانش پوستة اقيانوسي نئوتتيس به زير ايران 
 ٥٩بر اساس نظـر اشـتوكلين     ). ١٩٨١؛ بربريان،   ١٩٨١،بربريان و كينگ  (اي صفحة ايران مركزي و عربستان شد          قاره

اي است كه نام  ، بين تاريخ تكاملي ايران مركزي و البرز شباهتهاي زيادي وجود دارد، تشابه رسوبات بگونه)١٩٧٤(
توان به البرز و بخشـهاي زيـادي          احدهاي سنگي سازندهاي پالئوزوئيك، مزوزوئيك و ترشيري را مي        بسياري از و  

هر دو منطقه بر اثر كوهزايي آلپـي در ترشـيري بـا شـدت يكسـان متحمـل گسـلش و                      . از ايران مركزي اطلاق كرد    
 از ويژگيهاي مناطق خاصـي از  هايي از راديولاريت ـ افيوليت بشدت بهم ريخته  البته مجموعه. اند خوردگي شده چين

 زاگرس و البـرز ـ   زمينساختي هاي لرزهبر خلاف ايالت. ايران مركزي است كه به طور كلي در البرز ديده نشده است
هـاي   زا كـه خـرد قـاره     لـرزه زونهاي گسـلي خيزي در ايران مركزي ـ شرق ايران به طور عمده به   آذربايجان، لرزه

خيـزي بسـيار    بخـش شـرقي ايـران مركـزي ـ شـرق ايـران لـرزه        . باشـد  اند، محدود مي نسبتاً پايدار را احاطه كرده
دهـد كـه بيشـتر        هـا نشـان مـي       نتايج مدلسازي شكل امواج و مطالعـات خـرد زمينلـرزه          . دهد  شديدتري را نشان مي   

نـتج از  نقشـه عمـق موهـو م   . گيرنـد   كيلومتر نشـأت مـي  ٢٠ تا ٨ها در ايران مركزي ـ شرق ايران از عمق   زمينلرزه
 كيلومتر براي پوسته در امتداد نوار سنندج ـ سيرجان  ٥٥ تا ٥٠، عمقي حدود )٦شكل (سنجي در ايران  مطالعات ثقل
اي جنـوب غـرب ايـران مركـزي در مزوزوئيـك در نظـر گرفتـه                   اين نوار بعنوان حاشية فعال قاره     . دهد  را نشان مي  

گـيلارد و وايـس     .  كيلومتر دارد  ٥٠ تا   ٣٦ ضخامتي بين    وسته پ نواحي ديگر اين ايالت   در  ). ١٩٨١بربريان،  (شود    مي
، در  1σ صفحة گسل دريافتند كه بهترين انطباق بـراي بزرگتـرين تـنش اصـلي،                ٢٢با استفاده از نتايج حل      ) ١٩٩٥(

 درجـه   ٧٧ميـل     درجه و  ٣٢٥اي آزيموت   ، دار 3σ درجه و كوچكترين تنش اصلي،       ٢١٦شرق ايران افقي با آزيموت      
 . در اين ناحيه با جهت اصلي تنش هم محور استکرنشهمچنين آنها دريافتند كه جهت اصلي . باشد مي

 زمينساختي مكران  ايالت لرزه٥

 كيلـومتري از مـرز صـفحات اوراسـيا و           ١٠٠٠ يك بخش    ،ناحية مكران در جنوب شرق ايران و جنوب پاكستان        
 بخـش ،  مکـران  در   . در پاكسـتان ادامـه دارد      ٦٠از تنگـه هرمـز در ايـران تـا دهانـة رود اينـدوس              عربستان است كه    

 اسـت    به زير اوراسـيا    ، در امتداد يك زون فرورانش از اوايل كرتاسه در حال فرورانش            صفحة عربستان  اقيانوسي

                                                 
٥٧ Schmidt 
٥٨ Andean type 
٥٩ Stocklin 
٦٠ Indus 
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دهـد كـه     ميناب تشكيل مي  مرز غربي مكران را سامانه گسلي       ). ١٩٩٢ و همكاران،    ٦٢؛ بايرن ١٩٧٩ و همكاران،    ٦١پيج(
. اي مكـران اسـت   در واقع محل اتصال دو زون برخوردي قاره ـ قارة زاگرس بـا زون فـرورانش اقيانوسـي ـ قـاره     

 از تنگه هرمز بـه سـمت شـمال          NNW با مؤلفه امتدادلغز راستگرد با امتداد        سازوکار فشارشي گسل ميناب داراي    
 گسـل مينـاب حـداقل از اوايـل كرتاسـه وجـود داشـته اسـت                  .پيونـدد   است كه به گسل اصلي معكوس زاگرس مـي        

كوههـاي زاگـرس تـوالي        به سمت غرب، رشته   ). ١٩٩٢؛ بايرن و همكاران،     ١٩٧٩،  ٦٤ و راس  ٦٣؛ وايت ١٩٩٥بربريان،  (
 نسـبتاً كـم عمـق       ٦٥اي  سـکوي قـاره   ضخيمي از سنگهاي رسوبي متعلق به پالئوزوئيك تا ترشيري است كه در يـك               

 در پليوسـن و پليئستوسـن   NW-SEهـا، بـا رونـد     صـورت سـريهايي از تاقـديس و نـاوديس    اند و بـه    نهشته شده 
هاي زاگرس و همچنين ساختارهاي       چين. گنبدهاي نمكي زيادي در بخش شرقي زاگرس وجود دارد        . اند  خورده  چين

شـوند    نمكي به صورت ناگهاني در شرق زون گسلي ميناب جايي كه ناحيه فرورانش مكران وجـود دارد، قطـع مـي                    
هاي كرتاسه بالايي تا ميوسن است كه در  در مكران، توالي رسوبي شامل ماسه سنگ و شيل). ١٩٧٩وايت و راس، (

تغيير ناگهاني در ساختار پي سنگ در ). ١٩٧٩س، اوايت و ر(اند  اي قرار داشته  و بر روي شيب قارهدراز گوداليك 
 يـك تغييـر     ،همچنـين ). ١٩٨٤جكسـون و مكنـزي،      (د اسـت    اي در زون گسلي ميناب مشـهو        نيمرخهاي بازتابي لرزه  

جكسـون و مكنـزي،     (شـود     خيزي شديد در زاگرس تا سكون نسبي در غـرب مكـران مشـاهده مـي                 ناگهاني از لرزه  
١٩٨٤.( 

  درجـة ٦٦حـدوداً در   ،  ٦٧ و چمـن   ٦٦نـال   مرز شرقي مكران بر زون گسلي امتدادلغز با مؤلفه غالب چپگرد اورناچ           
زمينساختي مكـران بـه فروافتـادگي جازموريـان منتهـي             مرز شمالي ايالت لرزه   . تان قرار دارد   شرقي در پاكس   طول
 مـرز   .)١٠شـكل   (يابـد      تغيير مـي   E-W بخش شرقي ايران به صورت ظاهري به           N-Sگردد كه روند ساختاري       مي

د بـه نـواحي    شـود كـه محـدو       خيزي مشخص مـي     هاي لرزه    و داده  ٦٨جنوبي مكران عمدتاً بر اساس ژئومورفولوژي     
اضمحلال پوستة اقيانوسي صفحة عربستان در طول زون فرورانش مكران          . جنوب است  در   ها  رومركزي زمينلرزه 

E10Nبا آزيموت  o گيرد صورت مي. 
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 )١٩٩٢، بايرن و همکاران( زون فرورانش مکران ساختارهاي عمدة گسلها و ١٠شکل 

 ميليمتـر در  ٠/٤٢ نزديكي تنگـه هرمـز در غـرب تـا         در ميليمتر در سال     ٥/٣٦ سرعت همگرايي برآورد شده، از      
سواحل وسيع بالا ). ١٩٩٢؛ بايرن و همكاران، ١٩٩٠ و همكاران، ٦٩ديمتز(يابد  سال در مرز شرقي مكران افزايش مي

لقـي   ت ٧٠آمده در طول ساحل مكران به عنوان شاهدي بر فراخاست ممتد و رشد به سـمت جنـوب گـوه برافزايشـي                     
متـر در سـال در         سـانتي  ٠١/٠-٠٦/٠نرخ بالاآمدگي از    ). ١٩٨٤؛ جكسون و مكنزي،     ١٩٧٩ج و همكاران،    يپ(شود    مي

نقشة ). ١٩٧٩ج و همكاران، يپ(يابد   در شرق افزايش مي٧١مرهرمتر در سال در او  سانتي١/٠-٢/٠كنارك در غرب تا 
 كيلـومتر بـراي پوسـته در    ٤٠هندة ضـخامتي در حـدود   سنجي نشان د عمق موهو ايران با استفاده از مطالعات ثقل      

دهقاني  (شود   كيلومتر در طول سواحل درياي عمان نازك مي        ٢٥محدودة شمالي مكران است كه بتدريج تا كمتر از          
شيب بـه   و   عمق  کم نشان دهندة گسلش راندگي      ٧٢ دور از ساحل   هاي  سازوكار كانوني زمينلرزه  ). ١٩٨٣و ماكريس،   
 ٤٠( شيب اما با زوايـه بيشـتر      سمت صفحات با همان     بر روي  شدگي  ، كوتاه حليانواحي س ر  د. استسمت شمال   

 ١٩٤٥ نـوامبر  ٢٧ ـ اورمره در  ٧٣در پي زمينلرزة بزرگ پاسني). ١٩٨٤كسون و مكنزي، ج(دهد  رخ مي)  درجه٥٠تا 
پـيج  ( متر خط ساحلي دچار بالاآمدگي شد        ٢ود  ، در حد  )١٩٩٢بايرن و همكاران،    ( رخ داد    WM=١/٨كه با بزرگي    
 ٧هـاي     در مورد زمينلـرزه   ) ١٩٨٤(اي بوسيله جكسون و مكنزي        هاي زير پوسته    شواهد فعاليت ). ١٩٧٩و همكاران،   

زمينساختي مكـران در كمـان آتشفشـاني فعـال بزمـان ـ         در نزديكي شمال ايالت لرزه١٩٦٨ اوت ٢ و ١٩٦٩نوامبر 
ق ايران و غرب پاكستان، ارائه شده است كه همراه با اضمحلال صفحه عربستان در زير اين تفتان ـ سلطان در شر 

و بربريـان   ) ١٩٧٩ (٧٥ و كـويتمير   ٧٤بـر اسـاس چنـين شـواهدي ژاكـوب         ). ١٩٩٢بايرن و همكـاران،     (باشد    ناحيه مي 
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عمق در ساحل تا حـدود       وابسته به فرورانش در مكران از بسيار كم          هاي  زمينلرزه، پيشنهاد كردند كه عمق      )١٩٨١(
اي در يـك مجموعـه    هـاي زيرصـفحه   شايان ذكـر اسـت كـه تمـامي فعاليـت         . يابد   كيلومتر در خشكي افزايش مي     ٨٠

در ايالــت ). ١٩٨٤جكســون و مكنــزي، ( قــرار دارد No٢٧مشــخص و در يــك نــوار باريــك، تنهــا در شــمال نــوار 
اي بـا عمـق متوسـط وجـود نـدارد و همـة           هـاي لـرزه     بل اعتمـادي از فعاليـت     زمينساختي مكران هيچ مدرك قا      لرزه
اي را بـه      شواهد فعاليتهـاي زيـر پوسـته      ) ١٩٨٤(جكسون و مكنزي    . باشند  هاي كانوني تأييد شده، كم ژرفا مي        عمق

ك ـ  شناسي شامل وجود نوار آتشفشاني بزمان ـ تفتـان ـ سـلطان و ماگمـاي آنـدزيتي كال ـ        اطلاعات زمين باخوبي
را در مـورد    ) ١٩٧٩( و ژاكوب و كويتمير   ) ١٩٧٧ (٧٦آلكالن كواترنري، مورد توجه قرار داده و نظر فرهودي و كريج          

فرورانش بخش اقيانوسـي صـفحه عربسـتان در قسـمت جنـوب شـرقي ايـران و غـرب پاكسـتان و همچنـين گـوة                  
بنـدي مشـخص بـين        ن نشان دهندة قطعه    زون فرورانش مكرا   .برافزايشي بودن ناحيه مكران مورد تأييد قرار دادند       

 نـوامبر  ٢٧اي شرق مكران در اثـر زمينلـرزة بـزرگ رورانـدة      مرز صفحه. اي است شرق و غرب از نظر رفتار لرزه      
در مقابل، . كند هاي كوچك و متوسط را تجربه مي است و هم اكنون زمينلرزه  شدهجنبا WM=١/٨ با بزرگي ١٩٤٥

اي   د و تجهيـزات پيشـرفته، نبـود لـرزه         ارهـاي بـزرگ تـاريخي وجـود نـد           ران هيچ مدركي از زمينلـرزه     در غرب مك  
يـك شـبكه    ) ١٩٨٠(نيازي و همكـاران     ). ١٩٩٢بايرن و همكاران،    (دهند    مشخصي را در امتداد مرز صفحه نشان مي       

 مشـاهده   ٧٧اي  دزمينلـرزه خرمحلي را به مدت دو هفته در غرب مكران نصب كردند كه در طول اين مدت حتي هـيچ                    
اي، سكون موقتي بعد از يك زمينلرزه بزرگ اسـت يـا اينكـه دائمـي                   كه اين فقدان فعاليت لرزه     ستينمشخص  . نشد
 مـيلادي   ١٤٨٣ احتمالا در حدود سـال       رويداديتنها نامزد احتمالي يك زمينلرزه بزرگ اين نواحي در گذشته           . است

 . است قرار دادهتأثير را تحت ان است كه ظاهراً تنگه هرمز و شمال شرق عم
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